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ّ رَبَّ الْعالَمّین وَ صَلَی الُله عَلَی  أَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم،  »  دٍ وَ آلّهّ  الْحَمْدُ لِّلََ دّنَا مُحَمََ سَیَّ

اهّرّين وَ لَعنةُ الّله عَلَی أعدائّهّم إلی قیامّ يَومّ الدَين«  بینَ الطََ  الطَیَّ
 

 در کجا هستیم: 

 

و روند    قت ی آنها حق   ن ی و  اول   م ی بحث ما در فقه فرهنگ کلان  و فصل اول از مباحث آن بود که مقرر شد به سه مبحث بپرداز 
 که اين را اجمالاً در جلسات پیش بحث کردیم.   بود   ی اجتماع   ت ی هو   ش ی دا ی پ 

 . است مبحث بعدی رهبری و هویت اجتماعی است و مقصود از اين رهبری رهبری سیاسی  
 « کردیم وقتی یک جامعه ای بر مبنای یک فرمان   « ند هویت اجتماعی رو در مبحث پیشین تحت عنوان  روابط    ، بحث 

در ضمن شخصیت    _ که رفتارهای ارادی اجتماعی را جهت و شکل می دهد _ اجتماعی خود را شکل می دهد اين فرمان  
ی می کند و روند پیدایش هویت اجتماعی از اینجا شروع می ش   . ود ساز

ی می سازد که  اين ارادۀ اجتماعی است    . شخصیت ساز است مثل ارادۀ فردی که شخصیت فرد را هم رفتارهای ارادی و
 که: حضرت امیر ؟ع؟ در فرمایششان می فرماید  لذا  

مُّ اللّه ؟ع عنه  »  هُّ مَّّ لٌ واحِدٌ ، فعَّ جُّ مودَّ رَّ ةَّ ثَّ رَّ ناقَّ قَّ ما عَّ خطُّ ، و إنَّّ ضا و السُّّ عُّ النّاسَ الرِّ جمَّ ما يَّ ها النّاسِ ، إنَّّ أيُّّ وهُّ   ُّ :  مَّّ مّا عَّ ذابِ لَّ  بِالعَّ
ضا   ؛ 1« بِالرِّ
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ی، مردم را در ]پیامد [آن کار شىىىریى می ارداند. ناقه : ای مردم! راضىىىی بودن و ناراضىىىی   ؟ع؟امام علی  بودن به کار
 ثمود را تنها یى نفر پى کرد، اما خداوند همه قوم ثمود را عذاب داد؛ زيرا همه به کار آن مرد راضی بودند.

؛ وقتی تماسل به رفتاری ایجاد شد اراده  در رفتار فردی هم حب و بغض یا میل مثبت با منفی رفتارها را شکل می دهد 
ص که می خواهد فعلی  سفی به تعبیر ما شخ صورت می ایرد و شخص آن رفتار را انجام می دهد که در مباحث اصولی و فل 

کند بعد تصور فائده فعل را می کند و وقتی تصديق به فایده فعل ایجاد شد  و تردید از او  ی  اول تصور فعل را م   را انجام دهد 
البته  ]   حاصل می شود که یعنی همان میلی که به آن فعل حاصل می شود است. خارج شد اراده می کند که تصديق به فائده  

شد اما مهم اين است که خواسته ای از او را فراهم می نماید و برطرف  ممکن است میل میل صحیحی باشد یا میل غلطی با 
اجتماعی نیز به همین صورت است  ه ای شکل نمی ایرد ارادۀ کند لذا ارادۀ او به آن فعل شکل می ایرد و تا میل نباشد اراد   ی م 

ت به رفتاری  سب ن   ۀ اجتماعی و اراد   که وقتی جامعه ای شکل می ایرد رفتارهای اجتماعی ارادی منبعث از میل اجتماعی 
کم اين جهت    اما اين جهت ایری را حاکم جامعه برای تنظیم رفتار فردی و اجتماعی در نظر می    است  ایرد و بر اساس نظر حا

 . [ ایری شکل می ایرد 
کم را نپذيرند جامعه شکل نمی ایرد   سان های پراکنده است  و یک مجموعه از ان بنابراين زمانی که اجتماعی قانون یک حا

کم می    ر که هرج و مرج د  ؟ع؟ می فرماید: آنها حا  ایرد لذا حضرت امیر
بَّ   ؟ع عنه  »  يُّ افِرُّ ، وَّ ا الكَّ مْتِعُّ فِيهَّ يَّسْتَّ ؤْمِنُّ وَّ تِهِ المُّ لُّ فيِ إمْرَّ عْمَّ اجِرٍ ، يَّ رٍّ أوْ فَّ اسِ مِنْ أمِيرٍ بَّ دّ لِلنَّّ ابُّ يْءُّ  : لَّ عُّ بِهِ الفَّ جْمَّ لَّ ، ويُّ ا الأجَّ غُّ اللّه ُّ فِيهَّ لِّ

لُّ ، وَّ  بُّ نُّ بِهِ السُّّ أمَّ تَّ وُّّ ، وَّ دُّ لُّ بهِ العَّ اتَّ قَّ يُّ اجِرٍ  ، وَّ راحَّ مِنْ فَّ يُّسْتَّ رٌّ وَّ يحَّ بَّ رِ تىّ يَّسْتَّ ، حَّ وِيِّ ذُّ بِهِ لِلضّعِيفِ مِنَّ القَّ ؤْخَّ  ؛ 1« يُّ

کىىار خویش    ؟ع؟:امىىام علی   ؛ زيرا در حکومىىت او فرد بىىاایمىىان  مردم را نىىارىىار فرمىىانروايى بىىایىىد؛ نیکوکىىار یىىا تبهکىىار
افر بهره خویش می برد و خداوند با وجود حکومت ، هرکس را به اجل مقدَر می رسىىىىاند  )اطاعت خدا( می کند و ک

ی می شىىىىىود و با دشىىىىىمن جنایده می شىىىىىود و راهها امن می اردد و حقَ ناتوان از   و به وسىىىىىیله او مالیاتها جمى آىر
 زىرمند ستانده می شود و نیکوکار آسایش می بیند و از تبهکار در امان می ماند.

کم  لذا   کمیتی است که قانون را را شکل می دهد و به یک سمت و سويى جامعه را سوق می دهد لذا  وجود حا و فرمان حا
 خداوند متعال می فرماید: 

لّ   >  لِكُّ ةٌ وِج   وَّ وَّ   هَّ ا    هُّ يهَّ لِّ وَّ واْ س ٱ فَّ   مُّ ي ل ٱ   تَّبِقُّ َٰتِ  خَّ ي   رَّ
َّ
ا   نَّ أ واْ   مَّ ونُّ كُّ أ   تَّ مُّ   تِ يَّ هُّ ٱ   بِكُّ مِيعًا  إِنَّّ    للَّّ هَّ ٱ جَّ لِّ شَي   للَّّ ىٰ كُّ لَّ دِ ء عَّ  ؛ 2< ير قَّ

ی آىرد( سس بشىتابید به خیهر کسىی را راهی اسىت به سىوی حق که بدان راه یابد )یا قبله رات ای اسىت که به آن رو
( خواهد آىرد و محققا خدا بر همه ریز تواناست ۀشما را خداوند )به عرص ۀکه هر کجا باشید هم  .محشر

های  ؛ اراده ای که م یکند در یک جهتی اين اراده حادث می شود فردی باشد یا اجتماعی به ره حال در اراده هر شخصیتی  
کم شکل م  با فرمان حا ینز  یا    ی اجتماعی  ارادۀ اجتماعی  کم  ارادۀ حا اين  جهتی هدایت می شود  و  به یک سمت  و  ایرد 

یج شکل م   ی اجتماعی را جهت داده و شکل م رفتارهای    ایرد.   ی دهد در نتیجه شخصیت اجتماعی به تدر
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کم   یج روابط اجتماعی بر اساس رفتار حا و روح واحده ای در اين جامعه شکل    کند    ی جهت پیدا م به عبارت دیار به تدر
ت و ااهی روح خبیثه  اس ت اجتماعی نیز مثبت  ، روح طیبه است ااهی روح طاهره است  و شخصی ی ایرد؛ ااهی اين روح م 

 محکوم همان روح خبیثه اجتماعی خود خواهد بود. امعه  در یک جامعه شکل می ایرد و کل ج 
 بحث امرىز ما رابطه بین رهبری و اين شخصیت است؛ 

سیاسی  آن ارادۀ البته رهبری سیاسی یعنی  _ ؛  انعکاسی از شخصیت رهبری سیاسی خواهدبود شخصیت جمعی جامعه  
ا؛  روابط اجتماعی را شکل داده و جهت می دهد_ که   اساس آن ارادۀ    ر ب نیز  اين روابط اجتماعی  ويیم  به همین جهت می 

 اراده وجود دارد:   2رهبری شکل می ایرد لذا در اینجا  
 اراده ای که ارادۀ رهبری سیاسی است که منشأ فرمان و قانون اوست؛ .  1

کریم و مى  رهبری سیاسی می شود؛ که مطالب ما در خصوص تبعیت  در اين مورد ارادۀ آنها تابى ارادۀ  از رهبری در قرآن 
 رابطه مطرح شده است؛ خداوند متعال میفرماید:   الرسول یا من الرسول بودن نیز در همین 

يقِينَّ >  دِّ الصِّ وَّ ينَّ  بِيِّ النَّّ مِنَّ  يْهِمْ  لَّ عَّ هُّ  اللَّّ مَّ  نْعَّ
َّ
أ ذِينَّ 

الَّّ عَّ  مَّ َٰئِكَ  ولَّ
ُّ
أ فَّ ولَّ  سُّ الرَّّ وَّ هَّ  اللَّّ طِعِ  يُّ نْ  مَّ وَّ وَّ الِحِينَّ    الصَّ وَّ اءِ  دَّ هَّ

الشُّّ وَّ َٰئِكَ    ولَّ
ُّ
أ نَّ  سُّ حَّ

فِيقً   ؛ 1< رَّ

و   قانیو صىىدَ   غمبرانیبا پ یعنیها لطف فرموده که خدا به آن  یو آنان که اطاعت خدا و رسىىول کنند البته با کسىىان
 هستند. یقانیرف کو ین  نانیمحشور خواهند شد، و ا  کوکارانیو ن  دانیشه

، معیت تناسخی است یعنی هم سنخ هم قرار می ایرند و معیت تکوینی است نه اینکه  ، معیت تناسبی است اين معیت 
صحابى    افتیم   _ در برخی از مطالب کلامی خود _ ؟ص؟ ،    لۀ صحبت با رسول خدا  مسأتبیین  در  معیت جسمانی باشد؛ ما حتی  

رسول خدا ؟ص؟ آن کسی است  ت جسمانی نیست بلکه صاحب  ثار خاص است صحب رسول خدا ؟ص؟ آن صاحبی که دارای آ 
 ين شخص است که به مى تعبیر شده است که فرمود: ه از ا که شخصیت او انعکاس شخصیت رسول خدا؟ص؟ است بل 

هِ  >  اللَّّ ولُّ  سُّ رَّ دٌ  مَّّ حَّ مْ    مُّ هُّ يْنَّ بَّ اءُّ  مَّ حَّ رُّ ارِ  فَّّ الْكُّ ى  لَّ عَّ اءُّ  شِدَّّ
َّ
أ هُّ  عَّ مَّ ذِينَّ 

الَّّ انًا    وَّ رِضْوَّ وَّ هِ  اللَّّ مِنَّ  ضْلًا  فَّ ونَّ  غُّ بْتَّ يَّ دًا  جَّّ عًا سُّ
كَّّ رُّ مْ  اهُّ رَّ فيِ  تَّ مْ  اهُّ سِيمَّ

ودِ  جُّ رِ السُّّ ثَّ
َّ
وهِهِمْ مِنْ أ جُّ وْ   وُّ مْ فيِ التَّّ هُّ لُّ ثَّ َٰلِكَ مَّ اةِ  ذَّ وقِهِ    رَّ ىٰ سُّ لَّ ىٰ عَّ وَّ اسْتَّ ظَّ فَّ غْلَّ اسْتَّ هُّ فَّ رَّ آزَّ هُّ فَّ

َّ
جَّ شَطْأ خْرَّ

َّ
أ رْعٍ  مْ فيِ الْإِنْجِيلِ كَزَّ هُّ لُّ ثَّ مَّ وَّ

ارَّ   فَّّ غِيظَّ بِهِمُّ الْكُّ اعَّ لِيَّ رَّّ عْجِبُّ الزُّّ جْرًا   يُّ
َّ
أ ةً وَّ غْفِرَّ مْ مَّ اتِ مِنْهُّ الِحَّ وا الصَّ مِلُّ عَّ وا وَّ نُّ ذِينَّ آمَّ

هُّ الَّّ دَّ اللَّّ عَّ ظِيمًا   وَّ    ؛ 2< عَّ

مشىىفق و  ار یبسىى ار یکدیو سىىخت و با  دلیقو   ار یو همراهانش بر کافران بسىى ارانیفرسىىتاده خداسىىت و  ؟ص؟محمد 
بر   طلبند،یاو را م  یکه فضىىل و رحمت خدا و خشىىنود یبنار  ار یمهربانند، آنان را در حال رکوع و سىىجود نماز بسىى

مکاوب   لیوصىف حال آنها در کااب تورات و انج نياسىت. ا  دار یسد تیَ نوران یهاهرخسىارشىان از اثر سىجده نشىان
و برآىرد جوانه و شىىىىىاخه  یااسىىىىىت که )مثل حال آن رسىىىىىول( به دانه نازو و   یاماند که رون نخسىىىىىت سىىىىىر از خا

که دهقانان را    سىتدیاردد و بر سىاق خود راسىت و محکم با یتا آنکه سىتبر و قو ابدیباشىد بعد از آن قوَت   فیضىع
و آله و سلم و اصحابش از ضعف به قوَت رسند(   هیالله عل یمحمد صل  نیکند )همچن رانیخود( ح  یتماشا ر )د
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 کوکىار یو ن  مىانیتىا کىافران عىالم را )از قىدرت و قوَت خود( بىه خشىىىىىم آرنىد. خىدا وعىده فرموده کىه هر کس از آنهىا ثىابىت ا
 عطا کند. میشود اناهانش ببخشد و اجر عظ

لازم نیست عدالت به آن معنای خاص را داشته باشد  صحبت و صحابى به اين معنا قطعاً صلاح همراه اوست البته الزاماً 
 ای اطاعت تام از رسول سرلوحه زندای او باشد و اساس رفتار او باشد. ه افتیم به معن کاما صالح است به اين معنايى  
که فرمان    بنابراين اینکه واژۀ صحابى  کسی باشد  که صحابى باید  در فرهنگ اسلامی تقدسی دارد به اين لحاظ است 

یافت کند و اين فرمان و تبعیت  رفتارش را از رس  ماعی واحد می  را در رفتارهای اجتماعی سذيرفتن یک روح اجت ول خدا؟ص؟ در
 . سازد که هم سنخ روح رهبری سیاسی می شود 

 ست که خداوند متعال می فرماید: به همین جهت ا 
اسٍ بِ   >  نَّ

ُّ
لَّّ أ و كُّ دْعُّ وْمَّ نَّ امِهِمْ  يَّ نْ إِمَّ مَّ وتِيَّ  فَّ

ُّ
هُّ   أ ابَّ تِيلًا كِتَّ ونَّ فَّ مُّ ظْلَّ ا يُّ لَّ مْ وَّ هُّ ابَّ ونَّ كِتَّ ءُّ قْرَّ َٰئِكَ يَّ ولَّ

ُّ
أ مِينِهِ فَّ َٰذِهِ  *    بِيَّ نْ كَانَّ فيِ هَّ مَّ وَّ

ضَلُّّ سَبِيلًا 
َّ
أ ىٰ وَّ عْمَّ

َّ
ةِ أ وَّ فيِ الْآخِرَّ هُّ ىٰ فَّ عْمَّ

َّ
 ؛ 1< أ

( رىز   ادیى)بىه   سس هر کس نىامىه   م،یخوانی( مقىتیحق  شىىىىىاىاهی)بىه پ  شىىىىىانیشىىىىىوایاز مردم را بىا پ یکىه مىا هر اروه  یآر
 به آنها نخواهد شد. یستم نيعملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمتر 

کند    ی دهد و ماموم کسی است که به فرمان امام عمل م   ی قطعاً اين امام به معنای فرمانروا است یعنی آن کسی که فرمان م 
بودن     معنی ندارد و فرمانروا اینکه کسی امام باشد و فرمانش الزامی نباشد اصلا   ؛ لذا امامت بدون رهبری سیاسی معقول نیست 

 . یعنی رهبری سیاسی 
الزامی   که فرمانش    امام مصطلح در بیانات خداوند متعال و سنت نبی مکرم اسلام ؟ص؟   نباشد اصلا  اار امامی باشد 

 که فرمود:   نیست 
نياهُّ بِطِ   ؟ع عنه  »  فى مِن دُّ دِ اكتَّ م قَّ كُّ ضيءُّ بِنورِ عِلمِهِ ، ألا و إنَّّ إمامَّ دي بِهِ و يَّستَّ قتَّ أمومٍ إماما يَّ لِّ مَّ

يهِ ، و مِن : ألا و إنَّّ لِكُّ عمِهِ    مرَّ طُّ
ةٍ و سَدادٍ  عٍ و اجتِهادٍ ، و عِفَّّ رَّ لى ذلكَ ، و لكِنْ أعِينوني بِوَّ قدِرونَّ عَّ م لا تَّ كُّ رصَيهِ ، ألا و إنَّّ  ؛ 2« بِقُّ

ی را پیشىىوايى اسىىت که به او اقتدا می کند و از نور دانشىىش پرتو می ایرد. بدانید که   ؟ع؟: امام علی  هان! هر پیرو
کش به دو ارده نان بسىنده کرده اسىت. البته شىما  پیشىوای شىما از دنیا ی خود به دو جامه کهنه و فرسىوده و از خورا

ی   ی مرا یار ی بر نمی آيید، اما با سارسىىىىايى و سىىىىخت کوشىىىىی ]در عبادت[ و عفَت و درسىىىىتکار از عهده رنین کار
 رسانید.

 مانی الزامی است. کرد رون فرمان فر   اين یقتدی یعنی همین که باید به او اقتدا 
که رابطه بین شخصیت اجتماعی و رهبری سیاسی رابطۀ   ه از منابى دینی مستفاد است اين است بنابراين به نظر ما آنچ 

البته  که هم سنخ با خودش است _   تولید است؛ به اين معنا که شخصیت سیاسی یک شخصیت اجتماعی را تولید می کند 
 . _ عیت از وی داشته باشد ه تب مشروط به اینکه جامع 

 
 . 72  -   71. سورۀ اسرا:  1
 . 45نهج البلاغة : الکااب  .  2



؟درس؟خارج؟فقه؟  5؟؟؟.........................................................................؟؟؟آیت؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟؟حضرت؟استاد؟؟فرهنگتقریر

  در قرآن کریم کنایتاً   ؟ص؟ اینکه رسول خدا   مثلا   ؛ لاحات قرآنی را درو میکنیم معنای حقیقی برخی از اصط از همین جا به 
 در تفسیر آیۀ ذيل :   مار می آید به ش   یا مسلمین   اب المؤمنین 

بِ >  وْلَّىٰ 
َّ
أ بِيُّّ  كِتَّ النَّّ فيِ  عْضٍ  بِبَّ وْلَّىٰ 

َّ
أ مْ  هُّ عْضُّ بَّ امِ  رْحَّ الْأَّ و  ولُّ

ُّ
أ وَّ مْۗ   هُّ اتُّ هَّ مَّّ

ُّ
أ هُّ  اجُّ وَّ زْ

َّ
أ وَّ سِهِمْ    نْفُّ

َّ
أ مِنْ  ؤْمِنِينَّ  ؤْمِنِينَّ  الْمُّ الْمُّ مِنَّ  هِ  اللَّّ ابِ 

َٰلِكَ فيِ الْكِ  وفًا   كَانَّ ذَّ عْرُّ مْ مَّ ائِكُّ وْلِيَّ
َّ
وا إِلَّىٰ أ لُّ فْعَّ نْ تَّ

َّ
ا أ
ينَّ إِلَّّ اجِرِ هَّ الْمُّ ورًا وَّ سْطُّ ابِ مَّ  ؛ 1< تَّ

حکم و اراده او را مقدم بر اراده خود بدارند   دیمؤمنان با  یعنیو سىىزاوارتر به مؤمنان اسىىت از خود آنها ) یاول غمبر یپ
نکننىد( و زنىان او )در اطىاعىت و عطوفىت و حرمىت نکىاح، بىه حکم( مىادران    قىهیو از جىان و مىال در اطىاعتش مضىىىىىا

در کااب خدا مقدمند از   ار ید  یبر بعضىى  یشىىخص )در حکم ارث( بعضىى  ینسىىب شىىاوندانیمؤمنان هسىىتند و خو 
و احسىىىىىان بر دوسىىىىىتان خود )از مهاجر و   یکیاند( مار آنکه به نبسىىىىىته  ی)که با هم عهد برادر  نيانصىىىىىار و مهاجر 

( وص  است.  دهی( هم در کااب حق مسطور اردشانیبر ارث خو  تی)تقدم وص نيکه ا  دیکن یتیانصار

 م. ه که در تفسیر اين آیه آمده است که و هو اب ل 
 : که   است   شده آن روایتی که ایناونه وارد    ر یا د 

بِيِّ  » 
لنَّّ نِ اَّ وِيَّ عَّ : وَّ رُّ الَّ نْهُّ ، قَّ ةِ«   ؟ص وَّ عَّ مَّّ لْأُّ ذِهِ اَّ ا هَّ وَّ بَّ

َّ
لِيٌّ أ ا وَّ عَّ نَّ

َّ
 ؛ 2« : »أ

صیت اجتماعی تولید  به هر حال اين ابوت رسول ابوت حقیقی است نه جسمانی بلکه ابوت تولیدی است یعنی اين شخ 
رسول    ت منبعث از شخصی اين شخصیت اجتماعی همان شخصیت اجتماعی مسلمة است که    است و   ؟ص؟ رسول اکرم 

 شخصیتی است که مطیى فرمان خداست که فرمود: که  ست  ا ؟ص؟  اکرم  

ل >  كِي   صَلَّاتِي   إِنَّّ   قُّ نُّسُّ ح   وَّ مَّ ايَّ وَّ اتِي   يَّ مَّ مَّ هِ   وَّ بِّ   لِلَّّ مِينَّ ل ٱ   رَّ َٰلَّ ا *    عَّ يكَ لَّهُّ   لَّ مِر    ۥشَرِ
ُّ
َٰلِكَ أ بِذَّ ا   تُّ وَّ نَّ

َّ
أ لُّ   وَّ وَّّ

َّ
س ل ٱ   أ  ؛ 3< لِمِينَّ مُّ

: همانا نماز و طاعت و تمام اعمال من و حیات و ممات من همه برای خداسىت که پرىرداار جهانیان اسىت  باو
 .اند و من اول کسی هستم که تسلیم امر خدایمکه او را شریى نیست و به همین )اخلاص کامل( مرا فرمان داده *

س یطى الله و الرسول  ک  ر عنوان شخصیت رسول اکرم ؟ص؟ است و تعریفی از شخصیت ایشان رد قرآن کریم است لذا ه اين  
همان اول شخصی که آن را  امت مسلمه را    شخصیت اجتماعی   تابى اين رسول است و اين ای که  شد می شود امة مسلمه 

تولید م یکند و به وجود م یآىرد و رون تولید م یکند اب محسوب می شود و ابناء  و اولاد اين اب می شود اخوة و اين اخوت  
نوان صرف باشد بلکه هر  در خارج نه اینکه ع کاشف از یک حقیقتی است    « انما المومنون اخوة »   و یا اين عبارت: اسلامی  

 مسلمانی یا مسلمان دیار می شود ولد یک اب آن اب شخصیتی و هویتی. 
 داوند متعال فرموده است: لذا بعید نیست که در آن آیۀ کریمه ای که خ 

دِ  >  لَّ ا الْبَّ ذَّ قْسِمُّ بِهَّ
ُّ
ا أ دِ    ﴾ ۱﴿ لَّ لَّ ا الْبَّ ذَّ نْتَّ حِلٌّ بِهَّ

َّ
أ لَّدَّ    ﴾ ۲﴿ وَّ ا وَّ مَّ الِدٍ وَّ وَّ  ؛ 4< ﴾ ۳﴿ وَّ
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ی  *شىىهر سىىواند به اين  ی ]رنان[ و آن کسىىی را که به وجود  *و حال آنکه تو در اين شىىهر جای دار سىىواند به سدر
 ؛آىرد

مراد از والد و ما ولد اين است که والد رسول خدا؟ص؟ است و ما ولد امة مسلمه است البته در روایت آمده است که ائمه  
و اين منافاتی ندارد لذاست که به نظر ما اين عبارت اشاره به  اطهار ما ولد هستند رون بالاترين محصول اين ما ولد هستند  

 . همین مطلب دارد 
افته م  که  که  ط به شخصیت جامعه اسلامی دارد  رب   ی شود بلد  هیچ    ؛ اصلا بلد مرکز جامعه اسلامی است به اين معنا 

بلد مرکزی است و حجاج    ه یک بلد مرکزی می خواهد اینکه مک جامعه ای بدون مرکز نمی شود هر کجا جامعه ای شکل ارفت  
ه بر آن بار می شود اين است که مکه بلد مرکزی امت است و در نااه فقه  نی اجتماعی ک آن معا باید دىر کعبه طواف نمایند 

که بخواهد به امت تبديل شود احتیاج به یک بلد مرکزی دارد و اين بلد مرکزی باید مرکز امن و  تمدنی اسلامی هر جامعه ای 
 . طاهر باشد و اینکه مرکز امن است اين همان مفهوم سیاسی است 

 خداوند متعال می فرماید: 
هِ  >  طاعَّ بِإِذنِ اللَّّ سولٍ إِلّا لِيُّ رسَلنا مِن رَّ

َّ
ما أ و   وَّ لَّ م   وَّ هُّ نَّّ

َّ
موا   إِذ   أ لَّ م   ظَّ سَهُّ نفُّ

َّ
وّابًا    أ هَّ تَّ وا اللَّّ دُّ جَّ وَّ سولُّ لَّ مُّ الرَّّ هُّ رَّ لَّ غفَّ استَّ هَّ وَّ وا اللَّّ رُّ غفَّ استَّ جاءوكَ فَّ

حيمًا  جًا * رَّ رَّ سِهِمْ حَّ نْفُّ
َّ
وا فيِ أ جِدُّ ا يَّ مَّّ لَّ مْ ثُّ هُّ يْنَّ رَّ بَّ ا شَجَّ وكَ فِيمَّ مُّ كِّ حَّ تَّىّٰ يُّ ونَّ حَّ ؤْمِنُّ ا يُّ كَ لَّ بِّ رَّ لَّا وَّ وا تَّسْلِيمًا   فَّ مُّ يُّسَلِّ ضَيْتَّ وَّ ا قَّ  ؛ 1< مِمَّّ

ار ا یکه به فرمان خدا، از و   نيا یمار برا میرا نفرسىىىىتاد  یامبریپ چیما ه  یمخالفان، هناام  نياطاعت شىىىىود. و ا
و از خىدا طلىب آمرزش   آمىدنىد؛ی(، بىه نزد تو ماىذاردنىدیسىا م  ر يخىدا را ز   ی)و فرمىانهىا  کردنىدیکىه بىه خود سىىىىىتم م

اسىىىت، قسىىىم به   نینه رن*  افتندییو مهربان م  ر يخدا را توبه سذ کرد؛یآنها اسىىىتغفار م یهم برا  امبر یو پ کردند؛یم
مار آنکه در خصىىىىومت و نزاعشىىىىان تنها تو را حَکَم کنند و   شىىىىوندینم  مانی( اهل اقتی)به حق  نانیتو که ا  یخدا

( باشند. میاعتراض نداشته، کاملا )از دل و جان( تسل یکه کن یااه به هر حکمآن  )فرمان تو

ين ظلم همان  ا طاع باذن الله است و اين ظلم به نفس است لذا  ی اين ظلموا در مقابل ل   در اين آیه ظلم تفسیر شده است 
 فرماید: که می   الرسول و معصیة الامام است یة ص ظلم مع 

ذِينَّ > 
ونَّ الَّّ دُّ هْتَّ مْ مُّ هُّ مْنُّ وَّ مُّ الْأَّ هُّ َٰئِكَ لَّ ولَّ

ُّ
لْمٍ أ مْ بِظُّ هُّ انَّ وا إِيمَّ لْبِسُّ مْ يَّ لَّ وا وَّ نُّ  ؛ 2<  آمَّ

 .اندافتهی تیهدا قتایآنها راست و هم آنها حق یمنیا الودندین یخود را به ستم مانیآىرده و ا  مانیآنان که ا

 مرکز امنیت است. الامام است که    و اطاعة   ؛ آىرد   ی است که امنیت اجتماعی را به وجود م   اين اطاعت امام 
ست و در فقه امنیت اولین بحث همین است و  نی بدون اطاعت امام ممکن    و اساساً امنیت  بحث مهمی است امنیت  

ی امنیت را  بدون اطاعة الامام جامعۀ  که امنیت آفرين است و اطاعة   خواهد دید ن بشر رو و بدون اطاعة الامام    الامام است 
 . ز شهر امن باید باشد نی   جامعه اسلامی   کزیت لذا آن مر ؛  جامعه بشر همیشه درایر ظلم خواهد بود 
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ما به آن بلدی    « و انت حل بهذا البلد در »   بى ارتباط به شکل ایری جامعه اسلامی نیست واو اول سوره بلد    بنابراين اين آیه 
یم که بلد توست  لد و ما  وا بعد و  أس آن رسول اکرم ؟ص؟ و امام الهی باشد و  و بعد وقتی مرکزیت اجتماعی و در ر   قسم میخور

 ای است که تولید شده اين امام است. آید که جامعه    ی ولد به وجود م 
کنون افتیم   که از اين رهبری تبعیت می کند تولید است  بنابر آنچه تا رابطه بین رهبری سیاسی اجتماعی و جامعه ای 

 اینکه می اوید: 
هِ >  بِّ مْرِ رَّ

َّ
نْ أ سَقَّ عَّ فَّ ا إِبْلِيسَ كَانَّ مِنَّ الْجِنِّ فَّ

وا إِلَّّ دُّ سَجَّ مَّ فَّ وا لِآدَّ دُّ ةِ اسْجُّ لَّائِكَّ ا لِلْمَّ لْنَّ هُّ     وَإِذْ قُّ ونَّ خِذُّ تَّّ تَّ فَّ
َّ
هُّ   أ تَّ يَّّ رِّ ذُّ اءَّ   وَّ وْلِيَّ

َّ
ونِي   مِنْ   أ مْ   دُّ هُّ   وَّ

مْ  كُّ وٌّ   لَّ دُّ الِمِينَّ   بِئْسَ     عَّ لًا   لِلظَّّ دَّ  ؛ 1< بَّ

( وقت ادیو ) و آنها تمام سىر به سىجده فرود آىردند جز   د،یکه بر آدم همه سىجده کن  میکه به فرشىتاان فرمان داد  یآر
)شىىىما فرزندان آدم( مرا    ایسس آ  د،یچیخود سىىىرپ یجهت از طاعت خدا ني( بود بدو يکه از جنس جن )د  طانیشىىى

را سىخت دشىمنندظ ظالمان را  که آنها شىما   یتدر صىور دیر یایو فرزندانش را دوسىت خود م  طانیفراموش کرده و شى
 است. یبد بدل  ار ی( بسدندیرا به طاعت براز   طانیخدا ش  ی)که به جا

آیه جامعه شیطان  البته اين شیطان در فرمانروای  مطابق اين  که  یۀ شیطان  ااه  سیاسی منحرف ج ی هم می شود ذر لوه 
 ایتی وارد شده است که: حکومة الشیطان خواهد بود؛ در رو 

أنه قال: إن الله عز وجل    ؟ع عن صالح بن أبي حماد، عن رجل من الكوفيين، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي عبد الله  ،  علي بن محمد 
إذا أراد الله أن يعبد في    - دولة الله    وهي   - جعل الدين دولتين دولة آدم   ودولة إبليس، فإذا أراد الله أن يعبد علانية كانت دولة آدم و

 ؛ 2< السر كانت دولة إبليس، والمذيع لما أراد الله ستره مارق من الدين 

یخ ایناونه بوده است که دو نوع دولت وجود داشته است  لت شیطان لذا  : دولت آدم یا دولت خلیفه خدا و دو در طول تار
یه می سازد که همان جامعه شیطانی  هر دولتی   که دولت ولایت الهی نباشد دولت شیطان است و اين فرمانروای شیطانی ذر

 تابى اوست. 
 الله و برکاته والسلام علیکم و رحمة 
 دىرنمای کلی مباحث 
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فقه 
فرهنگ

فقه فرهنگ 
کلان

فرهنگ و هویت اجتماعی: فصل اول 
حقیقت و روند پیدایش هویت اجتماعی: مبحث اول 

رهبری و هویت اجتماعی: میحث دوم
رابطه فرهنگ و هویت اجتماعی: مبحث سوم 

فرهنگ حاکمان و دستگاه حاکمیت: فصل دوم
ظایف حاکمیت در عرصه فرهنگ اجتماعی: .فصل سوم 

فرهنگ عمومی: فصل چهارم
فقه فرهنگ خرد


